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  شناسي كتاب
، اپ اول  تحقيق علي عبدالباري عطيه، چ     ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم      ،محمودآلوسي، سيد  .۱

  .ق ۱۴۱۵الكتب العلميه،   دار،بيروت
  .تا بي ،رالتحرير و التنوي ،ابن عاشور، محمد بن طاهر .۲
قيـق عبدالـسلام     تح ،الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز       المحرر ،ابن عطيه اندلسي، عبدالحق بن غالب      .۳

  .ق ۱۴۲۲الكتب العلميه،   دار،، بيروتعبدالشافي محمد، چاپ اول
 ، تحقيق صدقي محمد جميـل، بيـروت       ،البحر المحيط في التفسير    ،ابوحيان اندلسي، محمد بن يوسف     .۴

  .ق ۱۴۲۰الفكر،  دار
، اپ دوماي، چ ـ فريـدون بـدره  ة  ترجم ـ،مفاهيم اخلاقي ـ ديني در قرآن مجيـد   ،ايزوتسو، توشيهيكو .۵

  .ش ۱۳۸۸ نشر و پژوهش فرزان روز، ،تهران
اپ  تحقيق محمـد عبـدالرحمن مرعـشلي، چ ـ        ،ويلأانوار التنزيل و اسرار الت     ،بيضاوي، عبداالله بن عمر    .۶

  .ق ۱۴۱۸التراث العربي،  احياء  دار،، بيروتاول
  .ق ۱۳۸۳الكتب العربيه،  احياء  دار، قاهره،تفسير الحديث ،دروزه، محمد عزت .۷
  .ش ۱۳۸۵كبير، ، امير، تهراناپ هفتم چ،تاريخ قرآن ،راميار، محمود .۸
الكتـاب العربـي،      دار ،، بيـروت  اپ سـوم   چ ـ ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل     ،زمخشري، محمود  .۹

  .ق ۱۴۰۷
الـشروق،    دار ،، بيـروت  اپ هفـدهم   چ ،في ظلال القرآن   ،م شاذلي سيد قطب، سيد بن قطب بن ابراهي        .۱۰

  .ق ۱۴۱۲
 منـشورات   ،، قـم  اپ دوم  تحقيق محمد سالم هاشم، چ     ،الاتقان في علوم القرآن    ،الدين سيوطي، جلال   .۱۱

  .ش ۱۳۸۷ ذوي القربي،
 الدراسـات،  و البحـوث   تحقيـق مكتـب  ،اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن  ،امين شنقيطي، محمد  .۱۲

  .م ۱۹۹۵ ـ۱۴۱۵النشر،  و یللطباع الفكر دار ،بيروت
  .ق ۱۴۱۹لف، ؤ نشر م،، قماپ اول چ،البلاغ في تفسير القرآن بالقرآن ،صادقي تهراني، محمد  .۱۳
  .ش ۱۳۶۵ انتشارات فرهنگ اسلامي، ،، قماپ دوم چ،الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن  همو، .۱۴
ة  دفتـر انتـشارات جامع ـ  ،، قـم ، چـاپ پـنجم    القـرآن  الميزان في تفـسير    ،حـسين يي، سيدمحمد طباطبا  .۱۵

  .ق ۱۴۱۷قم، ة علمية مدرسين حوز
 انتـشارات ناصرخـسرو،     ،، تهـران  اپ سـوم   چ ،مجمع البيان في تفسير القرآن     ،طبرسي، فضل بن حسن     .۱۶

  .ش ۱۳۷۲
  .ق ۱۴۱۲المعرفه،   دار،، بيروتاپ اول چ،جامع البيان في تفسير القرآن ،طبري، محمد بن جرير  .۱۷
 احيـاء   دار، تحقيـق احمـد قيـصر عـاملي، بيـروت     ،التبيان في تفسير القرآن ،حـسن بن ي، محمد  طوس  .۱۸

  .تا التراث العربي، بي
  .ق۱۴۲۰التراث العربي،  احياء  دار،، بيروتاپ سوم چ،الغيب مفاتيح فخر رازي، محمد بن عمر،  .۱۹
  دار،، قـم هـارم اپ چطيب موسـوي جزايـري، چ ـ  ، تحقيـق سـيد  قمـي  التفسير، قمي، علي بن ابراهيم    .۲۰

  .ق ۱۳۶۷الكتاب، 
  .ق ۱۴۲۴تب الاسلاميه، كال  دار،، تهراناپ اول چ،الكاشف تفسيرال، جواد مغنيه، محمد .۲۱
  .ش ۱۳۷۴الكتب الاسلاميه،   دار،، تهراناپ اول چ،نمونه تفسير، مكارم شيرازي، ناصر  .۲۲
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  ۱۳۸۹ ، زمستان۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  

  ثي از منظر احادمصحف علي

     ١اصغر ناصحيان عليدكتر  
    المصطفي العالميهجامعیو هيئت علمي عض   

  چكيده
در منـابع شـيعه و      .  از مباحث مهم و شايـستة پـژوهش اسـت          uمصحف علي 

سني به اين مصحف اشاره شده و شبهات و پرسـشهايي نيـز دربـارة آن مطـرح                  
ين مصحف مطـرح و از ديـدگاه        بارة ا شده است و شايسته است مطالب زير در       

  :بررسي شوداحاديث 
ه كــدگاه مــشهور يــنقــدِ د. u  .۲ي مــصحف علــيري تفــسيهــايژگيو. ۱      

 يانيل وح يدلا. ۳. ف شده است  يب نزول تأل  ي به ترت  uيد مصحف عل  يگو يم
 ي از سـو uيرفته نشدن مصحف عل ـ يل پذ يدل. ۴. جيب مصحف را  يبودن ترت 

  . و سرنوشت آنuيحف علت مصياهم. ۵. مهكئت حايه
  .، جمع قرآن، ترتيب سور  قرآن، مصحف علي:يواژگان كليد

  

                                                        
 ۲۷/۱۰/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۲/۶/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. nasehiyan@yahoo.com 
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  مقدمه
ستة پـژوهش در مبحـث جمـع قـرآن، موضـوع مـصحف              ي ـ از مباحث مهم و شا     يكي
؛ بـلاذري،   ۱۶: ۱۴۰۵سجـستاني،   : ك.ر( اد شـده  ي ـ ي و سـن   يعيه در منابع ش   ك است   يعل

 ـ؛ يعقـوبي،    ۴۵: ۱۴۱۵؛ ابن نديم،    ۲/۱۴: ۱۹۹۷  اوائـل ؛ شـيخ مفيـد،    ۲/۴۵۱: ۱۴۰۴؛ قمـي،    ۲/۱۳۵: تـا   يب

؛ ابــن ۳۸ ـ ۱/۳۶: ۱۴۱۱؛ حــاكم حــسكاني، ۷۹: ۱۴۱۳ ،المــسائل الــسرويه؛ همــو،  ۸۱: ۱۴۱۳، المقــالات

؛ خـويي،   ۳۲۶: تـا   بـي ؛ موسـوي عـاملي،      ۱۸: تا  بي؛ بلاغي،    ۱/۸۹: ۱۴۰۳؛ امين،   ۱/۲۷: ۱۳۸۵الحديد،   ابي

ش شــبهات و يم و بــكــ و )۱۶۸ ـ ۱۵۴: تــا بــي؛ عــاملي، ۲۹۶ـ ۱/۲۸۸: ۱۴۱۲؛ معرفــت، ۲۲۳: ۱۴۰۱
 ، انجـام گرفتـه  ييهان موضوع پژوهـش يگرچه در ا.  دربارة آن مطرح است  ييپرسشها

.  اسـت  يق و بررس ـ  ي ـازمند تحق ي مربوط به آن همچنان ن     ي از شبهات و پرسشها    يبرخ
ث ي ـ احاد ن موضـوع  ي ـن ابعـاد ا   يـي  تب يار ارزشـمند بـرا    ي از منابع بـس    يكيه  كنينظر به ا  

  . آن بپردازيمي، بايسته است با اين رويكرد به بررسباشد يم
ــل   ــسائل ذي ــن موضــوع م ــد بررســي شــود در اي ــ. ۱ :باي  چــه يمــصحف عل

اسـاس    آن بـر يها ات و سورهيب آيدگاه مشهور در ترتيا د يآ. ۲ داشت؟   يويژگيهاي
طـول انجاميـد؟   ه جمع قرآن در مصحف مزبور چـه مـدت ب ـ     . ۳ح است؟   ينزول، صح 

 تنظيم و تأليف شده بود      شده با املاي پيامبر    آيا اين مصحف از صفحات نوشته      .۴
چـرا مـصحف مزبـور از       . ۵ خود نگاشـت؟     ة آن را از حافظ    يا اينكه اميرالمؤمنين  

 چـه شـد و      يمصحف عل ـ  . ۶ ابوبكر و يارانش مورد پذيرش قرار نگرفت؟         يسو
  ؟سرنوشت آن به كجا انجاميد

   در احاديثمصحف علي
و سـپس در پرتـو       بيـان    ،در ذيـل   مصحف علي  مربوط به     احاديث و رواياتِ   همّا

  :شود داده مياين موضوع پاسخ  پرسشها و شبهاتِ مربوط به آنها به
اگــر مَــسندي بــرايم گذاشــته و حقــم شــناخته شــود :  فرمــود اميرالمــؤمنين.۱

: ۱۳۷۶شـوب،   ابـن شـهر آ    ( ام عرضه خواهم كرد     نوشته مصحفي را كه با املاي پيامبر     

۱/۳۲۰(.  
 نـازل   اي كه خداونـد بـر محمـد        اي طلحه هر آيه   :  فرمود اميرالمؤمنين. ۲
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 نزد من است و هـر حـلال و حـرام يـا حـد يـا حكـم و                      رسول االله  ي با املا  فرمود
خط من    رسول خدا و دست    يمطلبي كه تا روز قيامت امت بدان نيازمند شود، با املا          

به مـن خبـر دهيـد آنچـه از     :  طلحه عرض كرد. ...نوشته شده است حتي تاوان خراش     
قــرآن و تأويــل آن و دانــش حــلال و حــرام در دســت داريــد پــس از خــود بــه كــه  

 مـرا امـر نمـود كـه بـه او بـسپارم،              به كسي كه پيامبر   :  فرمود سپاريد؟ امام  مي
مردم است پسرم حسن؛ سـپس او       ] ولايت بر [ترين مردم به     وصيّم و كسي كه شايسته    

سپارد، سپس به فرزندان حسين يكي پس از ديگـري انتقـال              به پسرم حسين مي    آن را 
آنان با قرآنند و قرآن با آنان اسـت         . يابد تا آنكه آخرين آنان بر حوض وارد شود         مي

؛ مجلـسي،   ۱۵۵ ـ  ۱۵۳: ۱۳۸۶؛ طبرسـي،    ۱۲۳: تـا   ابن قيس كـوفي، بـي     ( گردد و از ايشان جدا نمي    

  .)۴۲ـ۸۹/۴۱: ۱۴۰۳
آنگاه كـه رسـول خـدا از دنيـا          : كند كه فرمود    روايت مي  ز علي  عبد خير ا   .۳

رفت سوگند ياد كردم كه ردا برنگيرم تا قرآن را گرد آورم پس ردايم را ننهـادم تـا                   
  .)۸۹/۵۲: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۱/۱۱۵: ۱۴۰۵اربلي، ( آنكه قرآن را گرد آوردم

 كامـل بـه     طـور ه  كتاب خدا ب  :  روايت شده كه فرمود    از اميرالمؤمنين علي  . ۴
 آنان عرضه شد در حالي كه تأويل، تنزيل، محكم، متشابه، ناسخ و منـسوخ را در بـر                 

داشت و يك حرف از آن ساقط نشده بود نه الفي و نه لامي، پس چون نامهاي اهـل                   
] مـصحف [حق و باطل را كه خداوند بيان داشته در آن ديدند و دانستند كه اگـر آن                  

ريـزد، گفتنـد مـا را نيـازي بـه آن             مي اند فرو   ساخته آشكار شود آنچه را آنان استوار     
  .)۱/۴۷: ۱۳۹۹؛ فيض كاشاني، ۱/۳۸۳: ۱۳۸۶طبرسي، ( نيازيم نيست و به آنچه داريم از آن بي

اي علي سه روز از     :  فرمود  به علي  رسول خدا : فرمايد  مي امام باقر .  ۵
 ردا بـر    س علي خانه بيرون مرو تا آنكه كتاب خدا را تأليف و گردآوري كني، پ            

  .)۲۳/۲۴۹: ۱۴۰۳مجلسي، ( دوش نگرفت تا آنكه قرآن را جمع كرد
هـايي بـراي      قيام كنـد خيمـه     آنگاه كه قائم آل محمد    :  فرمود امام باقر .  ۶

 كه خداي متعـال نـازل فرمـوده تعلـيم           آن گونه كند و قرآن را       قرآن برپا مي   آموزش
 حافظ قرآن باشند دشوارتر است؛      گيري آن براي كساني كه    در آن زمان ياد   . دهد مي

دهد با اين قرآن از جهت نظم و ترتيب متفاوت           حضرت تعليم مي   زيرا قرآني كه آن   
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  .)۲/۳۸۶: ۱۴۱۶شيخ مفيد، ( است
قيـام كنـد كتـاب    ]  آل محمـد  [هنگامي كه قـائمِ     : ... فرمود  امام صادق  .۷

 ه نوشـت لـي كنـد و مـصحفي را كـه ع     كه شايسته است قرائت ميآن گونه خدا را   
 هنگامي كـه از تـأليف آن        علي: حضرت در ادامة حديث فرمود    . آورد بيرون مي 

گونـه كـه     فراغت يافت آن را به مردم عرضه كرد و فرمود اين كتاب خداست همان             
 نازل فرمود، من آن را بين دو جلد تـأليف نمـودم، آنـان               خداوند آن را بر محمد    

رآن را در بر دارد و نيازي به مـصحف تـو    ما مصحفِ جامعي داريم كه همة ق      : گفتند
آگاه باشـيد بـه خـدا سـوگند پـس از ايـن هرگـز آن را                  : پس حضرت فرمود  . نداريم

نخواهيد ديد، همانا بر من لازم بـود هنگـامي كـه آن را تـأليف كـردم شـما را از آن                       
  .)۲/۶۳۳: ۱۴۰۱؛ كليني، ۲۱۳: ۱۴۰۴صفار، ( آگاه سازم تا آن را قرائت كنيد

 سوگند يـاد كـرد كـه ردا بـر      آمده است كه علي  البيت خبار اهل در ا .  ۸
پـس مـدتي از آنـان دوري       . نگيرد جز براي نماز، تا آنكه قـرآن را جمـع كنـد            دوش  

اي به همراه آورد     گزيد تا آن را گرد آورد، آنگاه نزد ايشان آمد و قرآن را در جامه              
گيري در شـگفتي     نارهي ك و ايشان در مسجد بودند، پس همه از آمدن او پس از مدت            

 فرمـوده   پيـامبر : چون به ميان آنان رسيد، كتاب را پيش آنان نهاد و فرمود           . شدند
سازم كه اگـر بـه آن تمـسك كنيـد            است من در ميان شما چيزي را جانشين خود مي         

من است، اينك اين كتـاب      ) اهل بيت (گمراه نخواهيد شد و آن كتاب خدا و عترت          
مر برخاست و گفت اگر تو قرآن داري ما نيـز ماننـد آن را               پس ع . است و من عترتم   

بعـد   آن را برداشت و با خود بازگرداند     پس علي  .داريم، ما را به شما نيازي نيست      
  .)۸۹/۵۲: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۱/۳۲۰: ۱۳۷۶ابن شهر آشوب، ( ايشان تمام كرد از آنكه حجت را بر

اي علـي   :  فرمود  به علي  ت شده كه رسول خدا     رواي از امام صادق  . ۹
هاي حرير و كاغذهاست، آن را برگيريـد و      ها، پارچه  قرآن پشت بستر من در صحيفه     

پـس  .  كردنـد آن را ضـايع مكنيـد        آوري كنيد و مانند يهود كه تورات را ضايع         جمع
پوشـم   ردا نمـي  : اي زردرنگ پيچيد و بر آن مهر زد و فرمود           آن را در جامه    علي

رفت  شد، بدون ردا نزد او مي  پس اگر كسي بر او وارد ميتا آن را گرد آورم، از آن
  .)۸۹/۴۸: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۲/۴۵۱: ۱۴۰۴قمي، ( تا آنكه همه قرآن را گرد آورد
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 از پدرش روايت نموده كه      موسي ضرير بجلي از امام موسي بن جعفر        ابو .۱۰
زنهـا  :  به هوش آمد چـه شـد؟ فرمـود   پس از آنكه پيامبر : دماز پدرم پرسي  : فرمود

:  فرمـود  آن حـضرت بـه علـي       ...كردنـد بـر او وارد شـدند        در حالي كه گريه مي    
آنگاه كه از دنيا رفتم و از انجام همة كارهايي كه تـو را بـدان سـفارش نمـودم فـارغ                

اي كـه بايـد      ات بمان و قـرآن را بـه شـيوه          شدي و مرا در قبرم پنهان ساختي، در خانه        
: ۱۴۰۶سـيد رضـي،     (  كه نازل شده جمع كـن      گونهآن  تأليف شود و فرائض و احكام را        

  .)۴۸۴ـ۲۲/۴۸۳: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۷۳

  روايات صحابه و تابعان
  افزون بر احاديث امامانِ مكتب اهـل البيـت         راجع به جمع قرآن توسط علي     

  :آوريم ن نيز در دست است كه شماري از آنها را ميارواياتي از غير معصوم
 ده است كـه ابـوبكر كـسي را نـزد علـي        آم در روايت سلمان فارسي   . الف
و از آن حضرت خواست كه براي بيعت كردن بيرون آيد، حضرت به او پيام                فرستاد

ام كه ردا نپوشـم جـز بـراي          داد كه من مشغول گردآوري  قرآنم و سوگند ياد كرده          
سپس آنان مـدتي آن حـضرت را بـه          . آوري كنم  نماز تا آنكه قرآن را تأليف و جمع       

جا در پوششي گرد آورد و بـر آن مهـر زد،             ذاشتند تا آنكه قرآن را يك     حال خود گ  
بكر در مسجد اجتماع نموده بودندـ آمد و با صداي رسـا  وكه با اب سپس به نزد مردم  ـ

آن حـضرت   ] و تجهيـز  [ بـه غـسل      اي مردم من پس از وفات رسول خـدا        : فرمود
جـا در ايـن پوشـش     كمشغول شدم و سپس به قرآن پرداختم تا آنكـه تمـام آن را ي ـ      

آوري  جز اينكه آن را جمع     اي خداوند بر پيامبرش نازل نفرمود      گرد آوردم، هيچ آيه   
 قرائت و تأويل آن را بـه مـن          خدا اي از قرآن نيست جز اينكه رسول       كردم و آيه  

نگوييد ما از اين غافل بـوديم و در روز قيامـت             فردا:  فرمود سپس علي . آموخت
نخوانـدم و حقـم را بـه شـما يـادآوري             خـود فـرا     را بـه يـاري     ادعا نكنيد كه من شما    

ننمودم و شما را به كتاب خدا از آغاز تا پايانش دعوت نكردم؛ عمر بـه آن حـضرت      
خـواني كـاملاً     با آنچه از قرآن نزد ماست از چيزي كه ما را بـه سـوي آن مـي                 : گفت

  .)۴۱ـ۸۹/۴۰: ۱۴۰۳؛ مجلسي،  ۸۲ـ ۸۱: تا ابن قيس كوفي، بي( نيازيم بي



 

زه
مو
آ

 
ني
رآ
ي ق

ها
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۷۸  

  از دنيـا رفـت     چـون رسـول خـدا     : ذر غفـاري آمـده اسـت      و در روايت اب ـ   .ب
   قـرآن را جمـع كـرد و نـزد مهـاجر و انـصار آورد                 طبق وصـيت پيـامبر     علي

ــد     ــوم را در آن دي ــواييهاي ق ــوبكر آن را گــشود و رس ــرد، اب ــان عرضــه ك ــه آن   .و ب
 سـپس علـي   . عمر برخاست و گفت اي علي آن را بازگردان نيازي بدان نـداريم            

  پس از آن زيـد بـن ثابـت را كـه قـاري قـرآن بـود آوردنـد،                   . آن را برداشت و رفت    
علي قرآن را نزد ما آورد و رسواييهاي مهاجران و انصار نيـز در آن               : عمر به او گفت   

گونـه در آن     آوريـم و آنچـه از ايـن        رأي ما بر آن است كه قرآن را خـود گـرد           . بود
؛ ۲۲۸ ـ ـ۱/۲۲۵: ۱۳۸۶طبرسـي،   ( آنان را اجابت كرد    ة پس زيد خواست   ١است حذف كنيم،  

  .)۸۹/۴۲: ۱۴۰۳مجلسي، 
: ي كه به وفاتش انجاميد بـه علـي فرمـود          ا   در بيماري  پيامبر:  ابورافع گويد  .ج

 آن را در    ايـن كتـاب خداسـت آن را بـردار و بـا خـود ببـر، پـس علـي                    ! اي علي 
كه خداوند نـازل   را چنان آن وفات پيامبر اي پيچيد و به خانه برد و پس از         پارچه

: ۱۴۰۳؛ مجلسي،   ۱/۳۱۹: ۱۳۷۶ابن شهر آشوب،    ( فرموده تأليف كرد و او نسبت به آن عالم بود         

  .)۵۲ـ ۸۹/۵۱
وفـايي ديـد،     از مـردم بـي   پس از وفات پيامبرعلي: نويسد ابن نديم مي  . د

 پـس سـه روز در     . پس سوگند ياد كرد كه عبا بر دوش نگيرد تا قرآن را گـرد آورد              
 ةخانه نشست تا آن را فراهم آورد و ايـن نخـستين مـصحف اسـت كـه آن را از سـين                      

  .)۴۶ـ۴۵: ۱۴۱۵ابن نديم، ( خود نوشت
 در   جمع قرآن توسط علـي     ة در روايت محمد بن سيرين از عكرمه از واقع         .  ه

لـو اجتمعـت    «: بكر يـاد شـده و در بخـشي از آن چنـين آمـده اسـت                واب آغاز خلافت 
اگر جن و انس گرد آيند تا        ؛» التأليف ما استطاعوا   ک أن يؤلّفوه ذل   الجنّ علي نس و الإ

  .توانند تأليف كنند نمي]  مانند تأليف علي [آن گونهقرآن را 
در جـستجوي آن كتـاب برآمـدم و         : گويد مي ابن سيرين    ، روايت مزبور  ةدر ادام 

  .)۱/۲۰۴: تا سيوطي، بي( نامه نوشتم، ولي بر آن دست نيافتم در مورد آن به مدينه

                                                        
  . حذف تفسير، تأويل و شأن نزول آيات بود،مقصود. ١
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خبـر يـافتم كـه علـي از         : محمد بـن سـيرين گفـت      : نويسد  مي طبقات سعد در    ابن
 آيا از زمامداري من     : پس ابوبكر با او ملاقات كرد و گفت        ،تأخير نمود  بكروبيعت اب 

ام كه جز براي نمـاز ردا بـر دوش نيفكـنم تـا           ياد كرده  سوگند... : ناخشنودي؟ فرمود 
دسـت آيـد در آن    ه  آن كتـاب ب ـ    اگـر : بن سيرين گويد   محمد   . ...قرآن را گرد آورم   

  .)۳۳۸: ۱۴۰۵ابن سعد، ( دانشي است
طالـب   آنگاه كه رسول خدا از دنيا رفت، علي بن ابـي          «: نويسد ابن جزي كلبي مي   

شد  آوري كرد، اگر مصحف او يافته مي نشست و آن را به ترتيب نزول جمع    در خانه 
  .)۱۲: تا كلبي، بي( »بود ولي يافته نشد در آن دانش بسياري

  ويژگيهاي مصحف علي
كـه در روايـات       چنـان  انـد   را توصيف كـرده    بيشتر كساني كه مصحف امام علي     

ذيل را كـه در برخـي از احاديـث           يويژگيها صحابه و تابعان ديديد با اندكي تفاوت      
  :اند نيز آمده براي آن آورده

 .يي ـو بـدون غلـط املا   آيات بدون هيچ تغيير و كاسـتي      ةداشتن نص دقيق كلي   . ۱
آيات كه از سوي خداوند در تبيين آيات        ِ     كامل  تأويل و تفسير   سبب نزول، داشتن    .۲

مـشخص  . ۴ .مشخص نمودن آيـات ناسـخ و منـسوخ        . ۳ .بود وحي شده    به پيامبر 
  . و بيانِ تأويل متشابهات محكماتونمودن متشابهات 
لقـد  و«:   عـن علـيّ  :شـود   ذيـل اسـتفاده مـي      حـديثِ  شـده از دو   ويژگيهاي ياد 

لاً مشتملاً علـي التأويـل والتنزيـل والمحكـم والمتـشابه والناسـخ              أحضروا الكتاب كمّ  
لا لام فلمّا وقفوا علي ما بيّنه االله من أسماء أهل           يسقط منه حرف ألف و      لم ،المنسوخو

 لنـا فيـه نحـن مـستغنون     ی إن ظهر نقض ما عقدوه قالوا لا حاجک ذلّ  أن والباطل و  الحقّ
  .)۱/۴۷: ۱۳۹۹؛ فيض كاشاني، ۱/۳۸۳: ۱۳۸۶طبرسي، (»  بما عندناعنه

 عنـدي  د علـي محمّ ـ  ّ كـلّ آيـی أنزلهـا االله         طلحـی إن  يا  «:  المؤمنين ميرأقال  
 یمّ ـ حلال أو حرام أو حدّ أو حكم أو شيء تحتـاج إليـه الأ              كلّ و بإملاء رسول االله  

» ...ي حتّي أرش الخدشخطّ يدو يامی عندي مكتوب بإملاء رسول االله  إلي يوم الق  
  .)۴۲ـ۸۹/۴۱: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۱۵۵ ـ۱۵۳: ۱۳۸۶؛ طبرسي، ۱۲۳: تا ابن قيس كوفي، بي(
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   در مصحف عليها  ترتيب آيات و سورهچگونگي
شـيخ مفيـد    .  بـه ترتيـب نـزول تـأليف شـده اسـت            شـود مـصحف علـي      گفته مي 

 كـه   آن گونـه   قـرآن را از آغـاز تـا پايـان گـرد آورد و                مؤمنـان  اميـر «: نويسد مي
سـخ  اهـاي ن   هاي مدني و آيه    را پيش از آيه    هاي مكي  پس آيه . بايست تأليف نمود   مي

شـيخ مفيـد،   ( »در جاي خـود قـرار داد    نوشت و هر چيزي را   خونسمهاي   را پيش از آيه   

۱۴۱۳ :۷۹(.  
 از چنين ترتيبي    در احاديث مربوط به جمع قرآن توسط علي       كه ديديد    چنان
 راجـع بـه تعلـيم        از امـام بـاقر     روايتِ شيخ مفيـد   است جز   ميان نيامده    سخن به 

تواند اشـاره بـه ترتيـب مزبـور          ده كه مي  نقل كر  مهدي  امام ِ  قرآن در عصر ظهور   
 ضـرب فـساطيط     إذا قـام قـائم آل محمّـد       «:  أنّه قال  جعفر الباقر  عن أبي : باشد

ون علـي مـن حفظـه     جلّ جلاله فأصعب ما يك الناس القرآن علي ما أنزل االله  ملمن يعلّ 
  .)۲/۳۸۶: ۱۴۱۶شيخ مفيد، (»نّه يخالف فيه التأليفاليوم، لأ

  از احاديثي كه راجـع بـه مـصحف علـي           ، ششم و هفتم   مدوبر اساس حديث    
و  باشـد   مـي   اكنون نزد فرزنـدش امـام عـصر        اميرالمؤمنين آورديم، مصحف 

 ده، حـضرت مهـدي    كـر  روايت    از امام باقر    مفيد خشيكه   ششم   طبق حديث 
 آن، در ِ آمـوزد و يـادگيري   چنان كه نازل شده به مردم مي پس از ظهور، قرآن را آن    

 اسـت؛ زيـرا قرآنـي را كـه آن          آن هنگام براي حافظـانِ قـرآن، از ديگـران دشـوارتر           
  .آورد با قرآنِ كنوني از حيث نظم و تأليف تفاوت دارد حضرت مي

 هـا  ث ترتيب سوره   از حي  شود كه مصحف علي    شده استفاده مي  از حديث ياد  
رتيـب   از حيـث ت     ترتيب آيات با مصحف كنوني متفـاوت اسـت؛ زيـرا اگـر صـرفاً               و

  .ي نداشتا  آن براي حافظان قرآن دشواريِ يها متفاوت بود، يادگير سوره
 از منـابع    يـك  ارشادِ شيخ مفيـد در هـيچ         ِ   كتاب جز  مرسل است و   شدهياد روايتِ

فأصعب مـا يكـون      «:روايتِ اين     بارت پاياني  ع ،رود ؛ احتمال مي  شود پيشين ديده نمي  
يكـي از راويـانِ      شـيخ مفيـد يـا        ِ  سـخن » نّه يخالف فيه التأليف   علي من حفظه اليوم، لأ    

  . به پايانِ آن اضافه شده استتوضيح باشد كه براي حديثِ مزبور
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 حديث افزون بر ضعف سندي و شذوذ، به لحاظ محتوايي نيـز قابـل پـذيرش                 اين
ِ قـاطع اثبـات       اني بـودنِ نظـم آيـات در مـصاحفِ رايـج، بـا دلايـل               نيست؛ زيـرا وحي ـ   

كه از ( با مصحف كنوني     ؛ لذا ادعاي تفاوتِ نظم آيات در مصحف علي        شود مي
  .مردود است) صدر اسلام تا كنون در بين مسلمانان رايج است

 مقالـة در   را   )در مصاحفِ رايـج    (ها  وحياني بودنِ نظم آيات در سوره      ِ  ِ نقلي   دلايل
، افزون بر آن، دلايل  آورديم)۵۶ـ۳۰/۲۹: ۱۳۸۷ناصحيان،  : ك.ر( »نگاهي نو به جمع قرآن    «

  :كند  ذيل نيز آن را تأييد ميِ عقلي
معجزه بودنِ قرآن كريم بـراي همـة عـصرها و نـسلها از جهـت بيـاني مرهـونِ                    . ۱

 ِ   هـر سـوره داراي هـدف هـدايتي          و هاست شدة آيات در سوره    چينش دقيق و حساب   
ادعـاي  . اي است كـه آيـاتِ آن، در راسـتاي هـدفِ مزبـور ترتيـب يافتـه اسـت                    هويژ

 به معناي مخدوش     در مصاحفِ رايج،   ها دخالت صحابه در نظم آياتِ برخي از سوره       
 بديهي اسـت كـه چنـين مطلبـي باطـل اسـت، در               .ست ا  اعجاز آن   نص قرآن و   شدنِ

  .نيز باطل است) دخالت داشتن صحابه در نظم برخي آيات(نتيجه مقدمة آن 
  : يكي از دو احتمال ذيل متصور استها ِ آيات در سوره بارة ترتيبدر. ۲

ها دستوري نداشته باشد و هر كس        خداي متعال دربارة نظم آيات در سوره      . الف
  .ها ترتيب دهد اساس ذوق و سليقة خود آيات را در سوره مجاز باشد بر

ِ مـتقن و   داري هر سخن دي و پيام زيرا هدفمن؛باطل بودنِ اين احتمال روشن است  
شــدة  هــا مبتنــي بــر چيــنش منطقــي و حــساب ِ واژه اســتوار، افــزون بــر انتخــاب دقيــق

، در كـلامِ    هـا  ؛ با توجه به ايـن مطلـب بـديهي اسـت كـه آيـات و جملـه                  ستها لهجم
  .نظم و ترتيب باشد تواند بي حكيمانة خداي متعال نمي

گمـان احتمـال     بـي . وحـي باشـد     اسـاس   توقيفي و بر   ها ترتيب آيات در سوره   . ب
اكنون دربارة مصحفِ كنوني كه از صدر اسـلام تـا           . صحيح و قابل قبول همين است     

ِ آيـات در      كه آيـا ترتيـب    شود   ن رايج بوده اين سؤال مطرح مي      اناكنون در بين مسلم   
طور كلي همـان ترتيـب وحيـاني اسـت يـا اينكـه ترتيـب شـماري از                   ه  اين مصحف ب  

تهاد صحابه است؟ احتمـال دوم قابـل قبـول نيـست؛ زيـرا بـا وجـود          آيات، حاصل اج  
 آموخته  حافظان و قرّاء بسيار در ميان صحابه كه ترتيب صحيحِ آيات را از پيامبر             
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ِ احتمـال دوم      همچنـين پـذيرش   . ، كسي جرأت و توان چنين كـاري را نداشـت          بودند
متـواتر ثقلـين،    مستلزم پذيرش تحريفِ قرآن است و آن به حكم آية حفظ، حـديث              

حتمـال صـحيح همـان      بنـابراين ا  . احاديث عرض بر كتاب و حكم عقـل باطـل اسـت           
  .احتمال اول است

هـا در مـصاحفِ رايـج، وحيـاني          با وجود اين حقيقت كه ترتيب آيات در سـوره         
 آياتِ قـرآن     صورت گرفته، چگونه ممكن است علي      است و به فرمان پيامبر    

  دهد؟ِ خدا ترتيب  را بر خلاف دستور
ها باشـد، در ايـن صـورت نيـز           اگر مقصود از ترتيب بر اساس نزول، ترتيب سوره        

؛ زيـرا بـديهي اسـت كـه         رسـد   نقل كرده نادرست به نظر مي      روايتي كه شيخ مفيد   
ها سبب دشواري قرائت و حفظ براي حافظانِ قـرآن           ِ سوره   صِرفِ اختلاف در ترتيب   

  .شود نمي
در حـديث   » كما أنـزل االله   «شده به عبارت    دمكن است برخي در اثبات ادعاي يا      م

طالـب    بـن أبـي    مـا حفظـه كمـا أنـزل االله إلا علـيّ            وما جمعـه و    ...«: ذيل تمسك كنند  
 بلكه بـه معنـاي آن       شده ندارد ولي اين عبارت ظهور در ادعاي ياد      ؛  » من بعده  یئمّوالأ
آني بـود كـه خـداي متعـال بـر       مطابق با قراز تمام جهات   كه مصحف علي   است

 آن از سوي هيئـتِ حاكمـه،        و خطاي املايي هم نداشت؛ لذا ردّ       نازل كرد    امبرپي
شـده واداشـت، وجـود       و آنچـه آنـان را بـه ردّ مـصحف ياد            ِ قابل قبولي نداشت     دليل

  .، نه كاستي و زيادتي يا تغيير و تبديل در آن بودِ نزول آيات  و سببتفسير و تأويل
ها در مصحف مزبـور بـر        ينكه نظم سوره  شده در ا  ِ عبارتِ ياد    حتي بر فرض ظهور   

 ِ  دلايـل  بايد صرف نظر كرد؛ زيـرا     اين ظهور   از  ن بوده،   اناخلاف نظم مصاحف مسلم   
در مصاحفِ رايـج، ماننـد نظـم آيـات وحيـاني و             ها   كه نظم سوره  كند   اثبات مي  ذيل

  . استمستند به بيان پيامبر

  ها دلايل وحياني بودنِ نظم كنوني سوره
 عقلي و نيز از شماري احاديث كه راجع به فضيلت خـتم قـرآن رسـيده،            از برخي شواهد  

 هـا در مـصاحفِ فعلـي توصـيه و اشـارة            شـود كـه منـشأ نظـم كنـوني سـوره            استفاده مـي  
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با وجود شواهدِ مزبور كه در ادامة بحث        .  بوده و عامل نظمِ آن وحي است       پيامبر
  .رسد رست به نظر مي نادخواهيد ديد، ديدگاه مشهور دربارة ترتيب مصحف علي

  احاديث ختم قرآن
 داراي آغـاز و      قـرآنِ كـريم در عهـد پيـامبر         ست كه  ا احاديثِ ذيل حاكي از آن    

  .اي داشته است ِ ويژه  ترتيبهاي آن پايانِ مشخصي بوده و سوره
 الكتـاب حـين يـستفتح       یمن شهد فـاتح   «:  قال  إلي النبيّ   يرفعه یعن أبي قلاب  . ۱

ي بيل االله ومن شهد حتّي يختم كان كمن شهد الغنـائم حتّ ـ           ا في س  كان كمن شهد فتحً   
  .)۱/۵۴۲: ۱۴۰۹؛ متقي هندي،  ۱/۶: ۱۳۶۵سيوطي، ( »تقسم

و با تـلاوت آن     [باشد  » الكتابی  فاتح«كسي كه به هنگام آغاز كردن قرآن شاهد         
مانند كسي است كه در يكي از فتوحات در راه خدا حاضر شـود           ] قرآن را آغاز كند   

ه تلاوت قرآن ادامه دهد تا آنكه شاهد ختم آن گردد، مانند كسي است و كسي كه ب   
  .م حاضر باشد تا آنكه تقسيم شوديبه هنگام گرفتن غنا] در جهاد[كه 

 ـ    بيّأُاس علي   قرأ ابن عبّ  . ۲ خمـس  اسـتفتح بالحمـد و     «:اس، قـال  ، فلمّا ختم ابن عبّ
  .)۴۴۱: تا  جزري، بيابن( » حين ختمتُ عليه، هكذا قال لي النبيّیآيات من البقر

 قرائت نمود، پـس هنگـامي كـه ابـن عبـاس قـرآن را       ]بن كعب[ ابن عباس بر اُبيّ  
 با قرائت حمد و پـنج آيـه از بقـره آغـاز              ]دوباره[قرآن را   : ختم كرد، اُبي به او گفت     

 خـتم كـردم،   ] در محـضر پيـامبر  [ هنگامي كه مـن قـرآن را   ]و سپس افزود  [كن؛  
  .گفت به من چنين رسول خدا

 ّقل أعـوذ بـرب النـاس أنّه إذا قرأ ...   بن كعب عن النبيّاس عن أبيّعن ابن عبّ  . ۳
ون  افتتح من الحمد ثمّ قرأ من البقری إلي   .)۱/۲۹۵: تا ؛ سيوطي، بي۴۴۴: همان( المفوأولئك  

 ة قرائـت سـور    بر اساس روايت ابن عباس از ابي بن كعب، هنگامي كه پيامبر           
كرد و سپس آياتي از سوره بقـره را           حمد آغاز مي   ةرساند از سور   پايان مي ناس را به    

ون تا    .خواند  ميالمفوأولئك  
الحـالّ  «: عمـال أفـضل؟ قـال      الأ أيّ! يـا رسـول االله    : ّ رجلاً قال    أن: ساعن ابن عبّ  . ۴

ي يضرب مـن أوّل القـرآن إل ـ      : المرتحل؟ قال وما الحالّ و  !  االله رسول يا: ، قال المرتحل
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  .)۱/۷۵۷: ۱۴۱۱حاكم نيشابوري، ( »من آخره إلي أوّله وآخره
بهتـرين اعمـال    ! اي رسول خـدا   :  عرض كرد  مردي به پيامبر  : ابن عباس گويد  

» كننـده  فرودآينـدة كـوچ   «:  عـرض كـرد    .»كننـده  فرودآينـدة كـوچ   «: چيست؟ فرمود 
ان رسـاند    آغاز كند و به پاي     ن را از ابتدا   قرآ ]تلاوت[كسي است كه    : چيست؟ فرمود 

شـده  حـديث ياد  . ن به ابتداي آن برگـردد     از انتهاي قرآ  ] براي قرائت مجدد  [و دوباره   
  نقل شده اسـت     از رسول خدا   روايت امام صادق  ه  با اندكي تفاوت در لفظ ب     

  .)۱۰۲: ۱۳۶۸شيخ صدوق، (
شده حاكي از آن اسـت كـه قـرآن كـريم حـداقل در سـالهاي آخـر                   احاديث ياد 

غاز و پايانِ مشخصي بوده است، در غير اين صـورت تعبيـر              داراي آ  حيات پيامبر 
هاي قـرآن در     در حديث چهارم صحيح نبود؛ زيرا اگر سوره       » آخره«و  » أوّل القرآن «

بود، در آن صورت آغاز و پايانِ مشخـصي          عهد پيامبر پراكنده و بدون نظم و ترتيب       
لاوت را آغاز كنـيم  ابتداي قرآن ت نداشت، تا گفته شود بهترين عمل اين است كه از     

 یمـن شـهد فـاتح     « و به انتهاي قرآن ختم كنيم، افزون بر اين در حـديث اوّل عبـارتِ              
 آمده است و اين تعبير گوياي آن است كه در عهد پيـامبر            » الكتاب حين يستفتح  

حديث دوم و سـوم ايـن       . اند شده الكتاب آغاز مي  ی  مصاحف به ترتيب كنوني با فاتح     
سازد، زيرا ظاهر دو حديث مزبـور گويـاي آن           ري روشن مي  مطلب را با وضوح بيشت    

الكتـاب و دومـين سـوره       ی   اولين سوره در مصاحف فاتح     پيامبر است كه در عهد   
 ناس آخرين سوره    ةبقره بوده است، و ظاهر حديث سوم حاكي از آن است كه سور            

  .بوده است
 مـن در    :گويـد  مـي اوس بن حذيفـه     «: شده است روايت ذيل نيز مؤيد حقيقت ياد     

مـا  .  رسـيدند مالك بودم كه اسلام آورده و به حـضور پيـامبر   بني ميان گروهي از  
روزه در بازگشت از مـسجد و پـيش از          همه اي جاي داده شديم و پيامبر      در خيمه 

مانـد و از رفتـاري كـه     او شبها پس از نماز عشا نزد ما مي   . آمد رفتن به خانه نزد ما مي     
 پيـامبر . گفت سخن مي  جرت به مدينه با او داشتند،     قوم وي در مكه و پس از مها       

علـت تـأخير را از حـضرتش پرسـيديم،          . شبي ديرتر از وقت هميـشگي نـزد مـا آمـد           
 باقي مانده بـود، خواسـتم آن را         ]كردم كه هر شب تلاوت مي    [حزبي از قرآن    : فرمود
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خـدا  صـبح روز بعـد از اصـحاب رسـول           . پايان برسانم، آنگاه از مسجد بيرون آيم       به
آن را بـه شـش سـوره، پـنج          : كنيـد؟ گفتنـد    بندي مي  قرآن را حزب   پرسيديم چگونه 

كنيم و حـزب     بندي مي  سوره، سيزده سوره تقسيم    سوره، هفت سوره، نه سوره، يازده     
 » ق تا پايان قرآن است     ةاز سور ) دارند هاي كوتاه  هاي كوتاه كه آيه    سوره(مفصّلات  

 قـرآن   كند كه در زمان حيات پيـامبر       يت دلالت مي  اين روا . )۴/۳۴۳: تا  بيابن حنبل،   (
 ةهاي مفـصل از سـور       سوره ِ   طبق آن، بخش   ا زير ؛كريم داراي نظم كنوني بوده است     

باشـد؛ بنـابراين در آن هنگـام قـرآن آغـاز و پايـاني داشـته و                   تا آخـر قـرآن مـي      » ق«
كـه   نـان انـد، چ   در بخش پايـاني آن قـرار داشـته        ) كوتاه هاي سوره(هاي مفصّل    سوره

  .اكنون نيز چنين است

  بارة بخشهاي قرآنحديثِ نبوي در
انـد،    در حـديثي كـه شـيعه و اهـل سـنت از آن حـضرت نقـل كـرده                    رسول خدا 

طور اجمالي با ترتيب    ه  كند كه ب   هاي قرآن ياد مي    عناويني براي هر مجموعه از سوره     
  :باشد ها هماهنگ مي كنوني سوره

أعطيت الـسور الطـوال     :  قال رسول االله  : العن سعد الإسكاف ق   : روايتِ كليني 
لت أعطيت المئين مكان الإنجيل وأعطيت المثـاني مكـان الزبـور وفـضّ             و یمكان التورا 

  .)۲/۶۰۱: ۱۴۰۱كليني، ( ...لبالمفصّ
قـال أعطيـت مكـان      النبـيّ ّ  أن: بـن الأسـقع  یعـن واثل ـ : روايتِ احمد بن حنبل 

 المئـين وأعطيـت مكـان الإنجيـل المثـاني            وأعطيت مكان الزبـور     الطوال  السبع یالتورا
  .)۴/۱۰۷: المسندابن حنبل، ( للت بالمفصّوفضّ

و عناوين بعدي، به ترتيب  )  آغاز قرآن  ِ  هفت سورة طولاني  (» سبع طوال «هاي  بخش
» مفـصل «گـردد و مقـصود از         قرآن منتهي مي   ِ  شود و به آخر    از ابتداي قرآن آغاز مي    

هـاي بخـشهاي پيـشين       م است كه كوتاهتر از سوره      پاياني قرآن كري   ِ  هاي بخش  سوره
شده اجمـالاً بـا     هاي ياد  اين ترتيب در ذكر مجموعه    . هستند و غالباً آيات كوتاه دارند     

اين مطلب شاهدي است بـر اينكـه نظـم          . هاي قرآن هماهنگ است    نظم كنوني سوره  
  . سامان يافته استها در عهد پيامبر كنوني سوره
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   احاديث نبويالكتاب دری  فاتحعنوان
ی هـا حكايـت دارد، عنـوان فـاتح         قرينه و شاهد ديگري كه از توقيفي بودن نظم سوره         

كـار رفتـه    ه   حمد است؛ اين عنوان در شماري از احاديث نبوي ب ـ          ةالكتاب براي سور  
هـاي قـرآن ترتيـب        سـوره  كند كه در عهـد پيـامبر       عنوان مزبور دلالت مي   . است

ها را به مـردم ابـلاغ نمـوده           نظم سوره  ،ز طريق وحي   ا اند و پيامبر   كنوني را داشته  
ممكن .  حمد نداشت  ةالكتاب مناسبتي با سور   ی  است؛ در غير اين صورت عنوان فاتح      

الكتاب از آن جهت اسـت كـه اولـين    ی  اين سوره به فاتح  ةاست گفته شود وجه تسمي    
ست؛ اين مطلب پـذيرفتني ني ـ    .  نازل گرديده است    كاملي است كه بر پيامبر     ةسور

دانيم كه نزول قرآن كريم بالاتفاق با آياتي از اوّل سوره علق آغاز شـد و بـا                   زيرا مي 
 حمد پس از نزول     ةبنابراين نزول كامل سور   . ها ادامه يافت   هنزول آياتي از ساير سور    

ويژه كـه بـر   ه ندارد ب» الكتابی فاتح«هاي ديگر مناسبتي با عنوان       چندين آيه از سوره   
طور كامل پس از سورة علق نازل       ه  اي كه ب    نخستين سوره  باقراساس حديث امام    

و أنّه   : ... الباقرالجارود عن    بيأعن  :  حمد ةبوده است نه سور   » ضحي«شده سورة   
 کربّ لعلّ :یأبطأ عليه، فقالت خديج  ثمّ خلقیّاقرأ باسم ربك الذ : كانت أوّل سورة نزلت   

ّمـا ودعـك ربـك ومـا قلـ : وتعـالي  ک تبار  فأنزل االله  ک فلايرسل إلي  کقد ترك  : ۱۴۰۴قمـي،   ( یّ

هم پيوسته است طبعاً بايـد      ه   ب الحاظ محتو ه   با توجه به اينكه آيات اين سوره ب        .)۲/۴۲۸
  .جا نازل شده باشد يك

الكتـاب بـدان جهـت      ی   فـاتح  به سورة حمد    روشن شد كه وجه تسمية    از آنجا كه    
االله و مـصحف شـريف بـا آن      اي اسـت كـه كتـاب       است كه اين سوره نخستين سوره     

 اكنون شماري از احاديث نبوي را كه در آنها از سورة حمد بـا عنـوانِ                 .شود آغاز مي 
  :آوريم  الكتاب ياد شده ميیفاتح
 »هي السبع المثاني   الكتاب و  ی الكتاب وهي فاتح   هي أمّ «:  قال عن رسول االله  . ۱

  .)۲/۴۵: ۱۴۱۳؛ بيهقي، ۱۸۸ ـ۱/۱۸۷: تا سيوطي، بي(
قـل   الكتاب ویقرأت فاتح علي الفراش وکإذا وضعتَ جنب «:   رسول االله  قال. ۲

  .)۱/۱۲: ۱۴۰۲ابن كثير، ( »هو االله أحد فقد أمنت من كلّ شيء إلا الموت
؛ ۱۰/۱۰: ۱۴۱۳بيهقـي،   ( » الكتاب مـن تحـت العـرش       یأُعطيت فاتح «:  قال النبيّ . ۳
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  .)۱/۷۴۶: ۱۴۱۱حاكم نيشابوري، 
  .)۱/۶۶: ۱۴۰۱سيوطي، ( » الكتابیالسبع المثاني فاتح«:  قالعن رسول االله. ۴
:  تعـالي قـال لـي    االلهّ إن«:  يقول قال سمعت رسول االله  المؤمنين عن أمير .  ۵

 ی بفـاتح  القرآن العظـيم فـأفرد الامتنـان علـيَّ        ا من المثاني و   لقد آتيناك سبعً  يا محمّد و  
  .)۳/۱۲۰: ۱۳۹۹؛ فيض كاشاني، ۲۴۱: ۱۴۱۷شيخ صدوق، ( »جعلها بإزاء القرآن العظيمالكتاب و

 ی مثـل فـاتح    ی فـي القـرآنِ سـور      وجـلّ  ما أنـزل االله عـزّ     «:  قال عن رسول االله  .  ۶
  .)۱/۲۸: ۱۴۲۳مقاتل، ( »...الكتاب

  حكم عقل
 به اين   هنگي مسلمانان و اهتمام رسول خدا     با توجه به اهميتِ بسيارِ وحدت و هما       

ن اسـت   انار وحدت و هماهنگي مـسلم     كند كه كتاب االله كه محو      امر، عقل حكم مي   
ه بايد شكل و ترتيب واحدي داشته باشد چـه اينكـه تفـاوت و اخـتلاف مـصاحف ب ـ                  

ها به هنگام تعليم و تعلم و غيـر آن، موجـب نـوعي ناهمـاهنگي و         لحاظ ترتيب سوره  
ه لحـاظ   ِ خـود را داشـته باشـد ب ـ          هاي قرآن نظم خاص    اينكه سوره . گردد نظمي مي  بي

بـه يقـين    . ن و آساني تعليم و تعلّمِ آن، امري راجح است         ي مسلمانا وحدت و هماهنگ  
  .گزيند نه مرجوح را خداي متعال دربارة كتاب خود راجح و افضل را برمي

اين مؤيدِ عقلي با روايات نـزول دفعـي قـرآن كـريم بـه بيـت المعمـور نيـز تأييـد              
ز مرحلـة نـزول     هاي قرآن كريم پيش ا     گردد؛ زيرا طبق اين روايات مجموع سوره       مي

نـازل  ) در آسمان چهارم  (تدريجي، در شب قدر به مكان مقدسي به نام بيت المعمور            
 در مرحلـة نـزول   وعه نظمي الهي داشته كه رسول خدا طبعاً اين مجم   ١.شده است 

  .تدريجي و تأليف مصاحف از آن پيروي نموده است
طـور كـه     ود همـان  ش قرآن كريم كه از آن در احاديث با عنوان كتاب االله ياد مي            

 ايـن   هايمنزلـة فـصل   ه   كـه ب ـ   هـاي آن   بـين سـوره    ،بين آياتش نظم منطقي وجود دارد     
  ترتيـب خاصـي در     بـه يقـين   ترتيـب منطقـي وجـود دارد؛ زيـرا           نيز   كتاب الهي است  

                                                        
 قـرآن؛ شـبهات و      ينـزول دفع ـ  «ت المعمـور را در مقالـة        ي ـ قرآن بـه ب    يرد شبهاتِ مربوط به نزولِ دفع     . ١

  .)۹۸ ـ۱۷/۷۱ش: ۱۳۸۴ناصحيان، : ك.ر(م يا آورده» پاسخها
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  اقـسام   در بـين   تـوان گفـت     رجحان دارد و نمـي     متصورها بر ساير اقسام       سوره چينش
كـدام بـر      هـيچ   همـه يكـسان اسـت و       ور است ها متص  گوناگوني كه در چينش سوره    

هـا   با پذيرش اين مطلب، انتخاب نشدنِ چينش برتر براي سوره         . ديگري برتري ندارد  
ادعاي . شود  خلاف حكمت است و از خداي حكيم صادر نمي         از سوي خداي متعال   

ست كه بگـوييم خـداي حكـيم         ا  قرآن به معناي آن    هاي عدم نظم و ترتيب بين سوره     
هاي آن هـيچ گونـه نظـم و          هدايت بشر فرو فرستاده است كـه بـين بخـش           كتابي براي 

  .ترتيب منطقي وجود ندارد
يكـساني هـستند نيـز مؤيـد        ي نظم   امصاحف موجود در بين مسلمانان كه همه دار       

ن را در شـيوة چيـنش       ا مؤمن ـ امبرشده اسـت؛ زيـرا در صـورتي كـه پي ـ          شواهد ياد 
؛ يافت فاوت در جامعة اسلامي رواج مي     گذاشته بود مصاحفي با نظم مت     د  اها آز  سوره

ج از صـدر اسـلام تـا كنـون بـه گونـة واحـدي                ي ـها در مصاحفِ را    ولي چينش سوره  
 ديدگاه مخالف افزون بر اينكه دليل قابـل قبـولي نـدارد بـا واقعيـت خـارجي                   ١.است

  .نيز ناسازگار است) وحدت مصاحف موجود(
اينكـه    بـه   مـصحف علـي     شـهرتِ  رسيم كـه   از آنچه بيان شد به اين نتيجه مي       

دليل است؛ زيرا با       تأليف شده، از مشهورات بي      بر اساس نزول   ي آن ها آيات و سوره  
هـا در مـصاحفِ     عقلي و نقلي معتبر بر وحياني بودنِ نظم آيات و سـوره            ِ  وجود دلايل 

  . بر خلاف آن عمل كندرايج، چگونه ممكن است علي

  مدت جمع مصحف علي
طول انجاميده است،   ه   شش ماه ب    قرآن توسط علي   اند مدت جمع   برخي گفته 

جمع االله القرآن في قلـب      «: اند اين قول بر اساس كلامي است كه از ابن عباس نقل كرده           
 .)۴۱ـ  ۲/۴۰: ۱۳۷۶ابن شـهر آشـوب،      ( » أشهر ی بستّ  بعد موت رسول االله     وجمعه عليّ  عليّ

ر قابل قبول نيست؛    صدور اين كلام از ابن عباس مورد ترديد است؛ و بر فرض صدو            
  :ويژه كه مخالف احاديث ذيل استه ب

                                                        
ه اثبـات نـشده     ك است   ي خبر واحد   از صحابه،  يدر مصاحف برخ  ها   ب متفاوت سوره  يگزارش از ترت  . ١
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 بـا   ، مـصحف علـي     بحـث  ِ  آغازگانة   هدوم از احاديث    د  اوّل و   طبق حديث  .۱
 نگاشته شد، ولي ظاهر كلام منسوب بـه ابـن           خط علي  خدا و دست    رسول ياملا

مصحف مزبور را در مدت شش ماه بـا اتكـا بـه              علي عباس گوياي آن است كه    
  . خود نوشته استمحفوظات

 از صـفحات    شـده گويـاي آن اسـت كـه علـي           ياد  از احاديـثِ   نهمحديث  . ۲
 ١، بود قـرآن را جمـع و تـأليف كـرد            قرآن كه در پشت بستر رسول خدا       ِ  مكتوب

  .ابن عباس با اين خصوصيت نيز مخالف است ظاهر كلام منسوب به
آن توسـط   برخي از احاديث كه خواهيم آورد گوياي آن اسـت كـه جمـع قـر               . ۳
سه روز انجام گرفته اسـت در حـالي كـه سـخن منـسوب بـه ابـن          طي مدت علي

  .ماه شمرده است عباس مدت مزبور را شش
 ه قابـل  دانـست  شش مـاه      را  جمع قرآن توسط علي     مدت بنابراين ديدگاهي كه  

رسـد و شـماري از احاديـث آن را تأييـد             اما آنچه صحيح به نظـر مـي       . پذيرش نيست 
 در مدتِ حـدود سـه روز جمـع و تـأليف قـرآن را بـه                  كه علي  كند اين است   مي

:   از پيـامبر روايت امـام بـاقر  . ۱ :مزبور عبارتند از احاديث. پايان رسانده است 
  .)۲۳/۲۴۹: ۱۴۰۳مجلسي، ( »ف القرآن أيّام حتّي تؤلّیتخرج ثلاث  لايا عليّ ...«

ت كـه    ايـن بـوده اس ـ      صـرفاً  اين حـديث حـاكي از آن اسـت كـه كـار علـي              
 توصيه نموده بـود مرتـب و   اي كه رسول خدا صفحات مكتوب را به ترتيب ويژه  

  .كشيد  بيش از سه روز طول ميتأليف كند، در غير اين صورت اين كار يقيناً
ي يجمـع القـرآن،     يضع رداءه حتّ   فأقسم أن لا  ... «:  روايت عبد خير از علي    . ۲

  .)۴۵: ۱۴۱۵ابن نديم، ( »ام حتّي جمع القرآن أيّیفجلس في بيته ثلاث
 قال أميـر  «:   عن أبيه عن جدّه    جعفر الباقر  عن أبي :  روايت امام باقر  . ۳

 ـ ی بـسبع   خطبها بعد موت النبيّ    ی في خطب  المؤمنين  حـين فـرغ مـن       کام وذل ـ  أيّ
گرچه در اين حديث به مدت جمع قرآن توسط          .)۷۳: تا  شيخ صدوق، بي  ( »...جمع القرآن 

                                                        
 يخـط عل ـ    و دسـت    پيـامبر  ي بـا امـلا    يگويد مـصحف عل ـ    ي كه م  ياين حديث با احاديث   . ١

 باشـد   يتواند همان قرآن   ي كه در پشت بستر پيامبر بود، م       ينوشته شده منافات ندارد؛ زيرا قرآنِ مكتوب      
  . املا نمودي به علكه پيامبر
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 روز دوشنبه از دنيا رفـت و در          با توجه به اينكه پيامبر      تصريح نشده ولي   علي
: تـا  ؛ طبـري، بـي  ۵۸: تـا  ابن خياط العـصفري، بـي  : ك.ر( شنبه يا شب چهارشنبه دفن شد   روز سه 

 در اين مدت جز بـه امـر تجهيـز رسـول             ، و اميرالمؤمنين  )۸/۲۴۴: تا  ؛ العيني، بي  ۳/۲۱۷
غـدير و غيـر آن بـه صـحابه و            و پس از آن يادآوري فرمان رسول خـدا در            خدا

اگر آن حضرت پـس از گذشـت سـه روز از           . اتمام حجت، به كار ديگري نپرداخت     
 به جمع قرآن اقدام نموده باشد، فراغت آن حضرت از جمع قـرآن              رحلت پيامبر 

  .است كه مدت جمع قرآن سه روز بوده استو ايراد خطبه در روز هفتم، به اين معن
 گوياي آن است كه مدت مزبور بسيار كوتاه بوده چـه            ن و شواهد  يبه هر حال قرا   

، مصحفي را كـه      در آغاز بحث   شدهم از احاديث ياد   ود اوّل و اساس حديثِ    اينكه بر 
 در گذشـته    خط خـود ايـشان و امـلاي پيـامبر          آوري كرد، با دست     جمع علي

 صفحات مزبـور را نظـم و ترتيـب داد و بـه صـورت       علينوشته شده بود و صرفاً 
شــده اســت، حقيقــت ياد  درآورد، تعبيــر آن حــضرت بــه روشــني گويــايمــصحف

تبتـه وأمـلاه   ا كخرجـت لهـم مـصحفً   أعرف لي حقّي  ویي لي الوساد لو ثنّ « :فرمايد مي
چنـداني    در اين صورت بديهي است كه تنظـيم صـفحات كـار            .»  رسول االله  عليّ
  .گرفت برد و وقت زيادي را نمي نمي

  اهميت مصحف علي
، جمـع و تـأليف آيــات و   آورديــم» نگـاهي نـو بــه جمـع قـرآن    « مقالــة  دركـه  چنـان 
 انجام گرفـت و مـصحفهاي فراوانـي         هاي قرآن كريم در حال حيات پيامبر       سوره

متعـددِ   هـاي  رواج و تكثيـر نـسخه     . ها در آنها ترتيب يافته بـود، تـأليف شـد           كه سوره 
حريـف بـسيار    مصاحف، در فراگيري الفاظ و عبارات قـرآن و جلـوگيري از خطـر ت              

تعلـيم و تـرويج الفـاظ قـرآن كـريم             تنهـا بـه    ولي اهتمـام رسـول خـدا      . مؤثر بود 
كـرد و سـيرة عملـي     كه رسالت آن حضرت اقتـضا مـي    شد؛ بلكه چنان   مصروف نمي 

: داد دهد، آن حضرت معاني و پيامهاي قرآن را نيز به امـت تعلـيم مـي                ايشان نشان مي  
  هو الذی بعث فى الأمیين رسولا

ً ّ ا مـن ّ مـة وإن کا تـاب و لو عل آیاتـه ویـزک ویعلمھـم ا کم  الک
ّ ّ

  .)۲/ جمعه( قبل لفى ضلال مبين
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كنــد كــه آنــان   نقــل مــي ســلمي از برخــي از اصــحاب پيــامبرابوعبــدالرحمن
شـدند تـا      به فراگـرفتن ده آيـه از قـرآن مـشغول مـي             هنگامي كه نزد رسول خدا    

 بعـدي را    ةگرفتنـد ده آي ـ    دانش و عمل بود يـاد نمـي       زماني كه آنچه در آن آيات از        
 بـه تعلـيم   به سبب اهتمام فراوان پيـامبر   . )۲/۳۴۷: ۱۴۰۹متقي هندي،   ( كردند آغاز نمي 

 نص قرآن همراه با تفسير و تأويل آيات، در بسياري از مصاحف در عهـد پيـامبر                
 ةور كلي ـ كـدام از مـصاحف مزب ـ       ولي هـيچ   ١.كم و بيش نكاتِ تفسيري ثبت شده بود       

هاي گونـاگون قـرآن رسـيده     بيانات الهي را كه از طريق وحي در تبيين آيات و جنبه         
 ، آن ِ  ن كريم را با تفسير و تأويل كامـل         قرآ خدا گرفت؛ لذا رسول   نمي ر ب بود در 
صفحاتِ ايـن نـسخة     .  املا فرمود  ، كه امام و مرجع امت پس از ايشان بود         به علي 

حـضرت در   شـد تـا آنكـه آن       نگهـداري مـي    دا در بيت رسول خ    ،منحصر به فرد  
 توصيه فرمود آن را با خود ببرد و صـفحات آن       به علي روزهاي پاياني عمر خود     

  اميرالمـؤمنين  ة مصحفي كه از آن نـسخه تـأليف شـد، بـه فرمـود              ٢.را سامان دهد  
داشـت و يـك    بـر  قرآني بود كه تنزيل، تأويل، محكم، متشابه، ناسخ و منسوخ را در           

 كـه  ايـن جملـة امـام   . )۱/۴۷: ۱۳۹۹فيض كاشـاني،    : ك.ر(  آن ساقط نشده بود    حرف از 
تأويـل و   ناظر به مـصاحفي اسـت كـه         » شده بود يك حرف از آن ساقط ن     «: فرمايد مي

 و در   گرفـت   بيان شده بود در بر نمـي        آيات را كه توسط پيامبر      كامل همة  ِ  تفسير
  . وجود داشت يا خطاهاي املاييهاي تفسيريبرخي از آنها كاستي

 بود؛ زيـرا آنچـه از معـارف الهـي            مورد اهتمام بسيار پيامبر    مصحف علي 
بايست به امت ابلاغ شود، با نظارت و املاي رسـول            كه به پيامبر وحي شده بود و مي       

/ قيامـت ( ّثم إن علینـا بیانـه به حكم آية شـريفه      .  در آن مصحف نوشته شده بود      خدا

ابلاغ نمود و موظف به      را از طريق وحي دريافت مي      تفسير آيات    رسول خدا  )۱۹
نبـود  » قرآن« آيات كه از طريق وحي دريافت شده بود،    ِ  گرچه تفسير . آن به امت بود   

 ِ  تر را نداشـت؛ ولـي امـت بـراي آگـاهي           چـون اعجـاز و تـوا      مهقـرآن   نصّ  و أحكامِ   
  .تفصيلي از قرآن كريم نيازمند آن بودند

                                                        
  .ن مطلب خواهد آمديبر ا يدر ادامة بحث شواهد. ١
  .شده، رواياتي است كه در بخش پيشين ياد شددليل نكاتِ ياد. ٢
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طالـب قـرآن را      كس بـه جـز علـي بـن ابـي            هيچ : روايت شده كه    امام باقر  از
ر چنين ادعايي آنچنان كه نازل شده، جمع نكرده است و كسي به جز آن حضرت اگ   

 اگـر ايـن حـديث از امـام بـاقر           .)۲۱۳: ۱۴۰۴صـفار،   : ك.ر( سـت داشته باشد دروغگو  
 تفـسيري اسـت كـه تنهـا در مـصحف            ِ   وحي رسد ناظر به   صادر شده باشد، به نظر مي     

  .طور كامل نوشته شده بود و در ساير مصاحف وجود نداشت ه بعلي
 قرآن يادشـده را تـأليف نمـود و بـر مـردم          علي پس از وفات رسول خدا    

اكنـون ايـن سـؤال مطـرح        . عرضه كرد؛ ولي از سـوي حاكمـانِ وقـت پذيرفتـه نـشد             
دارنـدة   امـلا فرمـود و دربر       قرآني را كه به علـي      شود كه چرا رسول خدا     مي

 بود، در روزهاي پاياني عمر خود جمع و تـأليف نفرمـود و               قرآن ِ  و تفسير ص  ن ِ  كامل
  در اختيار مسلمانان قرار نداد؟

توجه به محتـواي مـصحفِ مزبـور، تـا حـدّي پاسـخِ پرسـش يادشـده را آشـكار                     
 و   پيـامبر  ِ  نانِ واقعـي  شك در تفسير آيـاتِ ولايـت و امامـت، جانـشي            بي: سازد مي

توانـست در بـين      ود، طبعاً چنين مصحفي تنها در صورتي مـي        جايگاه آنان بيان شده ب    
امت باقي بماند و حرمت آن رعايت گردد كه خلافت و امامت به صاحب اصلي آن                

 واقعـي   ِ  ران بر پيشوايي امت و طرد جانشين      داده شود، اما در صورتِ سلطه يافتن ديگ       
ن بـا  ، طبيعي بود كـه بـساط چنـين مـصحفي بـه سـبب تعـارض داشـت               رسول خدا 

 هيئـت حاكمـه بـا       ِ  شد و اين كار سـبب مخالفـتِ آشـكار           حاكميتِ حكّام برچيده مي   
طِ ي و در آن شـرا     ١ نسبت به وحي و پيامبر بـود        صريح ِ  شكني  و حرمت  رسول خدا 

مـدهاي خطرنـاك،    اافتاد؛ لذا براي پرهيز از اين پي       بحراني، كيانِ اسلام به مخاطره مي     
 محول كـرد    رآن را به جانشين خود علي      جمع و عرضة آن ق     ِ   كار رسول خدا 

                                                        
:  برخي گفتنـد   .»وا بعده تضلّ  لا وا أكتب لكم كتابًا   هلمّ«:  وفات خود فرمود   ِ   در حادثة بيماري   پيامبر. ١

بي نـشان داد كـه      خوه  اين حادثه ب  » عندكم القرآن حسبنا كتاب االله     قد غلبه الوجع و    رسول االله ّ    إن«
شـكني    از حرمـت   ديدند حتي در حال حيات پيامبر      طلبان، آنگاه كه منافع خود را در خطر مي         جاه

قاضي انجام فرمان شده با اينكه برخي متپس از جسارت ياد. گردان نبودندو اهانت به آن حضرت روي 
ور آشـكار   اهانـت مزب ـ  ز خواستة خـود صـرف نظـر كـرد؛ زيـرا             بودند؛ ولي حضرت ا    رسول خدا 

شـود و مـورد عمـل قـرار      ساخت كه در صورت نوشته شدنِ سند مكتـوب، حرمـت آن رعايـت نمـي           
  .)، كتاب المرض والطب۷ّ، ج، باب مرض النبي۵ّج: ۱۴۰۷، بخاري: ك.ر(. نخواهد گرفت
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دست گرفتن حكومت، آن را در اختيار امت اسلام قـرار دهـد و در               ه   در صورت ب   تا
 بـسنده    كردن بـر آنـان      مسلمانان، به اتمام حجت    ِ  صورت تسلطِ ديگران بر زمامداري    

با اعمال اين سياست تا حدودي حرمت   . نمايد و آن را براي نسلهاي آينده حفظ كند        
  .ماندبي، مقام رسالت و مصحف نبوي محفوظ وح

  بكر و تدوين قرآنِ بدون تفسير از سوي ابوردِ مصحف علي
 از آيـد كـه مـصحف علـي     دسـت مـي  ه از آنچه تا كنون بيان شد، ايـن مطلـب ب ـ          

با اينكه طبـق  : گردد اكنون اين پرسش مطرح مي    . جهات گوناگون جامع و كامل بود     
 بـه دسـتور      مـصحفِ مزبـور را علـي        صـفحاتِ مكتـوب    حديث امام صـادق   

 از پـشت بـستر رسـول خـدا برداشـت و جمـع و تـأليف نمـود و صـفحات                       پيامبر
 نگاشته شده بود، در عين حال چرا چنين مـصحف    يادشده با املا و نظارت پيامبر     

 سـبب پذيرفتـه نـشدن       كامل و معتبري از سـوي هيئـت حاكمـه پذيرفتـه نـشد؟ يقينـاً               
 يا سوء ظن به آن حضرت نبود؛ زيرا در احاديث فراوان،            اعتمادي مصحف مزبور، بي  

 به عنوان مرجع امت، محور حق و داناترين شخص نـسبت            از پيامبر   پس علي
ناصـحيان،  : ك.ر(  تطهيـر داراي مقـام عـصمت بـود         ةبه قرآن معرفي شده و به حكم آي ـ       

  . و صحابه به مقام والاي آن حضرت واقف بودند)فصل اول: ۱۳۸۹
ر بيان شد، مصحف مزبور شامل تفسير، تأويل و شأن نزول آيات بود     چنانكه مكر 

؛ بـه  بـود ل آنـان  ي و فـضا    و ساير امامان اهل البيت     و نصوصي در امامت علي    
رسد همين امر سبب پذيرفته نشدن آن مصحف گرديد؛ زيـرا پـذيرش چنـين                نظر مي 

ل يمامـت و فـضا  ييد و ترويج تفسير آياتِ مربوط بـه ولايـت و ا   أمعناي ت ه  مصحفي، ب 
رو  از ايـن  .رفـت  اهل بيت بود كه خطري جدّي بـراي حكومـتِ وقـت بـه شـمار مـي                 

 اوّل و دوم نه تنها مصحف مزبور را نپذيرفتند بلكه از نقل و نگـارش احاديـث                  ةخليف
 بيـت   اهـل   و پيشوايي  لينبوي اعم از احاديث مربوط به تفسير و غير آن كه فضا           

  . با نگارش تفسير در مصاحف مخالفت ورزيدندداشت نيز منع كردند و بر را در
شـما  :  ابوبكر مردم را گردآورد و گفـت     پس از وفات پيامبر   : نويسد ذهبي مي 

كنيد كه در مورد آن با يكديگر اخـتلاف داريـد و             از رسول خدا احاديثي را نقل مي      
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 پس از شما بيشتر اختلاف خواهند كرد؛ لـذا از رسـول خـدا چيـزي را روايـت                    مردم
بين ما و شما كتاب خـدا، پـس حـلال آن را             : يد و اگر از شما پرسش شد بگوييد       نكن

  .)۳ـ۱/۲: تا ذهبي، بي( حلال شماريد و حرام آن را حرام بدانيد
اين همان شعاري بود كه پيش از آن، عمر در آخرين روزهاي حياتِ پيـامبر مطـرح                 

»  بعـدي  تـضلّوا  لاا  ائتوني أكتب لكم كتابً   «:  فرمود كرد و هنگامي كه رسول خدا     
  .)۴۵۵ ـ۳/۴۵۴: ۱۴۰۷؛ قشيري، ۱/۱۲۰: ۱۴۰۷بخاري، : ك.ر( »عندنا كتاب االله حسبنا«: عمر گفت

 ابوبكر بـود و در سياسـتهاي او نقـش كليـدي             ِ  ل درجة او  ِ     عمر كه مشاور   همچنين
أقلّـوا  وجـرّدوا القـرآن     «: گفـت  داشت در مخالفت با نگارش تفسير در مصاحف مـي         

  .)۴/۲۰۴: تا طبري، بي( » دمّ عن محیالرواي
روايت كردن از رسول خدا را كاهش دهيد    : كند كه گفت   زهري از عمر نقل مي    

  .)۸/۱۰۷: تا ابن كثير، بي( آنچه مربوط به عمل است مگر در
كـرد بـه مـشايعت آنـان         هنگامي كه عمر واليان را منـصوب مـي        : نويسد طبري مي 

 تهي كنيد و روايـت      ]از حديث [قرآن را   ...  :نمود رفت و به آنان توصيه مي      مي بيرون
. )۴/۲۰۴: تـا   طبـري، بـي   (  را كاهش دهيد، من نيز شريك شما هستم        كردن از محمد  

مردي مصحفي نگاشت و تفـسير هـر آيـه را در كنـار آن نوشـت،                 : عامر شعبي گويد  
 ؛ متقـي  ۷/۱۸۰: ۱۴۰۹كـوفي،   ( خواند و مصحف او را با قيچي بريد        عمر او را نزد خود فرا     

  .)۲/۳۱۵: ۱۴۰۹هندي، 
طور كامل حـل    ه   مشكل هيئتِ حاكمه را ب     جلوگيري از انتشار مصحف علي    

 مختصر آيـات را در     ِ  بيش، تفسير  نكرد؛ زيرا مصاحفِ صحابه نيز در آن هنگام كم و         
حفصه همسر پيامبر، به شخصي كه براي او مـصحف          : بر داشت؛ چنانكه روايت شده    

 )۲۳۷ /بقـره ( یة الوسـطحـافظوا  الـصلوات والـصلا ة  هنگامي كـه بـه آي ـ     : نوشت گفت  مي
كرد بر تو املا      قرائت مي  آن گونه كه رسول خدا    رسيدي، به من خبر ده تا آن را         

 یوالـصلا «: كنم؛ هنگامي كه كاتب به آية مزبور رسيد، حفصه ايـن گونـه امـلا كـرد                
: نويـسد  طبـري مـي  . )۳۳۱: ۱۳۶۱؛ شيخ صدوق، ۲/۷۶۳: ۱۴۱۵طبري، ( » العصر یالوسطي وصلا 

 عبارتِ  .»جورهنّأ فآتوهنّ) يجل مسمّ ألي  إ (فما استمتعتم به منهنّ    «:قرأ أبيّ بن كعب   
نيـز از ابـن     . )۱۹ ـ۵/۱۸: ۱۴۱۵طبري،  ( شده، تفسير آيه است   ِ ياد   در نقل » يجل مسمّ ألي  إ«
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زل غ مـا أن ـ   هـا الرسـول بلّ ـ    يا أيّ :  ا نقرأ علي عهد رسول االله     كنّ«:  روايت شده  مسعود
 کغـت رسـالته واالله يعـصم   وإن لم تفعل فما بلّ) ا مولي المؤمنين عليّ  أن (ک من ربّ  کإلي

طیعـوا الرسـول  وأّطیعـوا االلهأ ِ آيـة      گمان در ذيـل     بي .)۱/۲۵۷: ۱۴۱۱حاكم حسكاني،   ( »من الناس 

م الأولىأو  نقل شده بود    ند آن توضيحاتِ تفسيري از پيامبر      و مان  )۵۹/ نساء( مـنکمـر 
انداخت؛ لذا آنان مترصد فرصتي بودنـد        حاكميت هيئتِ حاكمه را به مخاطره مي      كه  

ن رواج دهند كه تنها نص قرآن را در بر داشـته باشـد؛              اناكه مصحفي را در بين مسلم     
پس از جنگ يمامه و كشته شدن شمار زيادي از حاملانِ قرآن، فرصـت را                رو از اين 

اي از   اي مقبول، نسخه   اركت مردم به شيوه   مناسب ديدند و كوشيدند با استفاده از مش       
قرآن كه خالي از توضيحات تفسيري باشد فراهم آورند و آن را جايگزين مصاحف              

آورديـم، بـه    » روايات صحابه و تابعـان    «پيشين سازند؛ در روايت ابوذر كه زير عنوان         
 ينكند ا  از جمله شواهدي كه مطلب يادشده را تأييد مي        . اين مطلب اشاره شده است    

است كه بر اساس رواياتِ مربوط به جمع ابوبكر، وقتي عمر كـار جمـع قـرآن را بـه                    
چگونـه كـاري را انجـام دهـم كـه رسـول             : گويـد  كند ابوبكر مـي    ابوبكر پيشنهاد مي  

 انجام نداد؟ و پس از متقاعد شدن ابوبكر و پيشنهادِ جمع قـرآن بـه زيـد بـن                   خدا
 اري را انجـام دهيـد كـه رسـول خـدا           خواهيد ك   چگونه مي  :گويد ثابت او نيز مي   

 به سبب آنكه قـرآن در حـال نـزول    كه مشهور است پيامبر  انجام نداد؟ اگر چنان   
ليت ئوبود جمع آن را به پس از رحلت خود موكول ساخته بود، طبعاً در راستاي مـس                

 در ايـن صـورت      و رسالتش نسبت به جمع قرآن بايد دستور اكيد صادر كرده باشـد،            
درنگ و با مباهـات   گرفت بي دست ميه آن حضرت باز ايي امت را پس   كسي كه پيشو  

.  نه آنكه در انجام آن ترديد داشته باشدنمود، و افتخار دستور آن حضرت را اجرا مي
ترديد ابوبكر و زيد بن ثابت گوياي آن اسـت كـه آنهـا قـصد داشـتند دربـارة قـرآن                

و مرسـوم نبـود و آن        رايـج     انجام دهنـد كـه در زمـان رسـول خـدا            كاري جديد 
 بن كعـب     مانند ابيّ  اي هاي برجسته رو شخصيت  تجريد قرآن از تفسير نبوي بود؛ از اين       

با آنان همكاري نكردند و هيئت حاكمه براي اين كار از زيد  ... و عبداالله بن مسعود و    
  .كرد و اين كار را به انجام رساندده ااي بود استف بن ثابت كه جوان هيجده ساله

 آنان به پايان رسـيد؛ امـا        ِ  ة مطلوب گارش و تأليف نسخة مورد نظر به گون       مرحلة ن 
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ن تحقـق نيافـت و صـحابه از آن          انا ترويج و انتشار نسخة مزبـور در بـين مـسلم           مرحلة
استقبال نكردند؛ بلكه نسخة مزبـور نـزد ابـوبكر و سـپس نـزد عمـر و پـس از او نـزد                        

سـازي مـصاحف در زمـان     سانحفصه دختر عمر نگهداري شد تا آنكه به هنگـام يك ـ         
  .)۹۹ ـ۶/۹۸: ۱۴۰۷بخاري، : ك.ر( سازي قرار گرفت عثمان در اختيار هيئتِ يكسان

روايات جمعِ قرآن توسط ابوبكر در عهد امويان تا حدودي تحريف شده اسـت؛              
شـده را   ِ ياد   ني كه از سيرة ابـوبكر و عمـر ارائـه شـد حقـايق              يبا اين حال به كمك قرا     

اما ديدگاه مشهور در جمع قـرآنِ ابـوبكر كـه           . دست آورد ه   ب  آنها توان از لابلاي   مي
نقـدِ  . ، از جهـات گونـاگون مـورد اشـكال اسـت     داننـد  ستين جمع قرآن مـي   خآن را ن  

» نگـاهي نـو بـه جمـع قـرآن      «ديدگاه مزبـور و اشـكالاتِ آن را بـه تفـصيل در مقالـة                
  .)۵۶ـ۳۰/۲۹: ۱۳۸۷ناصحيان، : ك.ر( ايم آورده

  ليسرانجامِ مصحف ع
بر اساس شماري از احاديث و رواياتي كه در آغاز اين مبحث آورديم پس از آنكـه                 

ن و هيئت حاكمه اناقرآن را جمع و تأليف كرد آن را به مسجد آورد و بر مسلم علي
عرضه نمود؛ ولي هنگامي كه عمر و ابوبكر در آن نگريـسته و مطـالبي يافتنـد كـه بـا           

  . از پذيرش و تأييد آن اعراض و امتناع كردندحاكميت و منافع آنان سازگار نبود
 پس از اتمام حجت بر آنان، آن مصحف شريف را به خانه برد و پنهـان                 علي

دث اسان آن را از گزند حو       حريق نگردد و بدين    ةداشت تا مانند ساير مصاحف طعم     
 آن بـه    ِ  سـپرد تـا در طـول قرنهـا از دانـش            بيـت  حفظ كرد و به ساير امامان اهـل       

کلا  .دگان علوم و معارف قرآني افاضه نمايند     جوين
ّ

ا تذکرة فمن شـاء ذکره  إ
ّ

 )۱۲ـ۱۱/ عبس( ،
  کارهونلها أنلزمکموها وأنتم )آنگاه كه مهدي  . )۲۸/ هود     ظهور كند و حكومت جهاني 

سـازد و    خود را آغاز نمايد، آن مصحف شريف را به امر خداي سبحان آشـكار مـي               
 :فرمايد   مي امام صادق . )۲/۴۰۸: ۱۴۱۵عسكري،  ( مردم بياموزند دهد آن را به       دستور مي 

كلينـي،  ( »أخرج المصحف الذي كتبه عليّ    ه و إذا قام القائم قرأ كتاب االله علي حدّ       «

 كـه بايـسته     آن گونـه   آنگاه كه قائم آل محمد قيام كند كتـاب خـدا را              .)۲/۶۳۳: ۱۴۰۱
  .سازد ر مي نگاشت آشكاكند و مصحفي را كه علي است قرائت مي
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  شناسي كتاب
، تحقيق محمـد ابوالفـضل ابـراهيم، چـاپ دوم، بيـروت، دار احيـاء       هشرح نهج البلاغ الحديد،   ابن ابي  .۱

  . ق۱۳۸۵التراث العربي، 
  .تا ، بيروت، دار الكتب العلميه، بيالنشر في القراءات العشر ، محمد بن محمد دمشقي،ابن جزري .۲
  .تا  صادر، بي، بيروت، دارالمسند، ، احمدبن حنبلا .۳
  .النشر والتوزيع  ویدار الفكر للطباع، بيروت، تاريخ خليفة بن خياط، ، خليفهبن خياط العصفريا .۴
  .ق ۱۴۰۵ و النشر، یيروت، دار بيروت للطباعب، الطبقات الكبري ،بن سعد، محمدا .۵
  النجـف  یسـاتذ ا مـن    ی لجن ـ یمقـابل   شـرح و   ، تـصحيح  ،، تحقيـق  طالب بيامناقب آل   آشـوب،    ابن شهر  .۶

  .ق ۱۳۷۶، ه الحيدريیالمكتبنجف، شرف، الا
  .تا ، بيروت، بيكتاب سليم بن قيس كوفيابن قيس كوفي، سليم،  .۷
  .تا  المعارف، بيی، بيروت، مكتبه و النهايیالبدايابوالفداء، ابن كثير،  .۸
  . ق۱۴۰۲، هالمعرف ، بيروت، دارتفسير القرآن العظيم، همو .۹
  . ق۱۴۱۵، هالمعرف يروت، دار، بالفهرستمحمد بن اسحاق، ابن نديم،   .۱۰
  . ق۱۴۰۵ضواء،  دار الابيروت،، هكشف الغمالفتح،  ابي ابن ،ربلي ا .۱۱
  . ق۱۴۰۳، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، اعيان الشيعه ،امين، سيدمحسن  .۱۲
  . ق۱۴۰۷القلم،  ، بيروت، دارصحيح بخاريمحمد بن اسماعيل، بخاري،   .۱۳
  . م۱۹۹۷، هاليقظ الفردوس العظم، دمشق، دار، تحقيق محمود شرافالا انساببلاذري،   .۱۴
  .تا ، چاپ دوم، قم، وجداني، بي في تفسير القرآنآلاء الرحمن ،محمدجواد بلاغي،  .۱۵
  .ق ۱۴۱۳، هالمعرف ، بيروت، دارسنن بيهقياحمد بن حسين، بيهقي،   .۱۶
 چـاپ   ةسـس ، تحقيق محمدباقر بهبودي، تهران، مؤ     شواهد التنزيل   عبيداالله بن احمد،   حاكم حسكاني،   .۱۷

  . ق۱۴۱۱و نشر، 
  . ق۱۴۱۱بيروت، دار الكتب العلميه، ، الصحيحينعلي مستدرك الحاكم نيشابوري،   .۱۸
  . ق۱۴۰۱الهدي،  ، چاپ هشتم، ايران، انوارالبيان ،سيدابوالقاسم ي،يخو  .۱۹
  .تا ، بيه، بيروت، دار الكتب العلميالحفاظ یتذكر ،الدين محمد شمس ذهبي،  .۲۰
  . ق۱۴۰۵الكتب العلميه، ار  بيروت، د،المصاحف كتابيمان،  بن سل عبداالله،سجستاني  .۲۱
 بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس      مشهد،هادي اميني،   ، تحقيق محمد  هالائم خصائصسيد رضي،     .۲۲

  . ق۱۴۰۶رضوي، 
 قم، منشورات رضي،    تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم،    ، علوم القرآن  يالاتقان ف  ن،يالد جلالسيوطي،    .۲۳

  .تا بي
  . ق۱۴۰۱الفكر،  ، بيروت، دارلجامع الصغيرا،  همو .۲۴
  . ق۱۳۶۵ جده، دار المعرفه، ،المنثور الدرّ،  همو .۲۵
  . ق۱۴۱۷، چاپ اول، قم، ه البعثی، مؤسسالامالي ،شيخ صدوق، محمد بن علي بن حسين  .۲۶
  .تا مدرسين، بية ، قم، جامعتوحيدال ، همو .۲۷
  . ش۱۳۶۸ قم، الشريف الرضي، ،عمالالا ثواب ، همو .۲۸
  . ش۱۳۶۱ مدرسين، ةقم، جامع، الاخبار عانيم ، همو .۲۹
  . ق۱۴۱۶بيروت، آل البيت، ، الارشادشيخ مفيد،   .۳۰
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  . ق۱۴۱۳ شيخ مفيد، ة، چاپ اول، قم، كنگرهالسروي المسائل،  همو .۳۱
  . ق۱۴۱۳ شيخ مفيد، ة، قم، كنگرالمقالات اوائل،  همو .۳۲
  . ق۱۴۰۴ تهران، اعلمي، ،الدرجات بصائر ،صفار، محمد بن حسن  .۳۳
 دار النعمـان  نجـف، باقر الخرسـان،  ، تحقيق السيد محمد   الاحتجاج  ابومنصور احمد بن علي،    سي،طبر  .۳۴

  . ق۱۳۸۶ ،النشر  ویللطباع
  .تا ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، بيتاريخ الامم و الملوكطبري، محمد بن جرير،   .۳۵
  . ق۱۴۱۵ بيروت، دار الفكر، ،جامع البيان،  همو .۳۶
  . حول القرآنیحقائق هام، جعفرمرتضيعاملي،   .۳۷
  . ق۱۴۱۵ التوحيد للنشر، ی، ايران، شركالقرآن الكريم و روايات المدرستين ،عسكري، سيدمرتضي  .۳۸
  .تا ، بي العربياث، بيروت دار احياء الترالقاريی عمدالعيني،   .۳۹
  . ق۱۳۹۹، بيروت، اعلمي، الصافي تفسيرالفيض كاشاني،   .۴۰
  .ق ۱۴۰۷ عزالدين، یبيروت، مؤسس، مسلم صحيح ،مسلم بن حجاج قشيري،  .۴۱
  . ق۱۴۰۴النشر،   وی دار الكتب للطباعی قم، مؤسس،القمي تفسير ،قمي، علي بن ابراهيم  .۴۲
، تحقيق عبداالله خالدي، بيروت، شـركت دار        التسهيل لعلوم التنزيل  محمد بن احمد بن جزي،      كلبي،    .۴۳

  .تا ارقم، بي ارقم بن ابي
  . ق۱۴۰۱پ سوم، بيروت، دار صعب، چا، الكافيمحمد بن يعقوب، كليني،   .۴۴
  . ق۱۴۰۹، بيروت، دار الفكر للطباعی و النشر و التوزيع، المصنفشيبه،  ابيابن كوفي،   .۴۵
  . ق۱۴۰۹ الرساله، ی بيروت، مؤسس،العمال كنزالدين،   علي بن حسام،متقي هندي  .۴۶
  . ق۱۴۰۳، چاپ سوم، بيروت، وفاء، بحارالانوارباقر، محمدمجلسي،   .۴۷
  . ق۱۴۱۲ قم، مؤسسة نشر اسلامي، ،التمهيد في علوم القرآن ،مدهاديمح معرفت،  .۴۸
  . ق۱۴۲۳، دار احياء التراث العربي، االله شحاته، تحقيق عبدتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل بن سليمان،   .۴۹
  .تا  بزرگ اسلامي، بية، تهران، كتابخانالمراجعات ،الدين موسوي عاملي، سيدشرف  .۵۰
مشهد، دانـشگاه علـوم اسـلامي رضـوي،         ،   تي در مكتب اهل ب    ي قرآن علوم ،اصغر يعل ان،يناصح  .۵۱

  . ش۱۳۸۹
، سال پـنجم، شـمارة      )ي رضو ي دانشگاه علوم اسلام   يمجلة تخصص  ( و حقوق  اتيفصلنامة اله ،   همو .۵۲

  .۱۳۸۷، زمستان ۳۰ شمارة ،سال هشتم و ۱۳۸۴، پاييز ۱۷
  .تا بيت، بيقم، مؤسسة نشر فرهنگ اهل ، تاريخ يعقوبي، يعقوبي، ابن واضح  .۵۳
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  ۱۳۸۹ ، زمستان۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  

  جايگاه سنت در تفسير الميزان

  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (١ضمير دكتر محمدابراهيم روشن(  
 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث(  مهدي عبادي(  

  چكيده
 قـرآن و سـنت و شـناخت جايگـاه سـنت در         ةگـونگي رابط ـ  چند بحث از چ   هر

 ة رواج شـيو  ،پژوهان بوده اسـت    و بررسي قرآن   تفسير قرآن همواره مورد توجه    
تفسير قرآن به قرآن در دو قرن اخير، اهميت اين موضـوع را دو چنـدان كـرده     

 تفسير قرآن بـه قـرآن       ةبديل عرص  ي پيشگام بي  ياز آنجا كه علامه طباطبا    . است
توانـد بـه روشـن شـدن          مي  تفسيري ايشان  ةناخت جايگاه سنت در شيو    است ش 

  .زواياي اين موضوع كمك شاياني بنمايد
ايم كه نشان از باور علامـه بـه          كرده در اين جستار، در آغاز مواردي را ياد             

نيازي از سنت دارد و در ادامه با اسـتناد بـه برخـي      استقلال قرآن در تفسير و بي     
يـر مـستقيم    پـذيري مـستقيم و غ     ة تفسيري الميزان، تأثير   و نيز شيو  سخنان علامه   

ــدهايــشان را از روايــات بر ــا . ايــم نمايان ــر برخــي  در پايــان ب گــذري اجمــالي ب

                                                        
 ۱۷/۶/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۷/۳/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. Roushan1344@yahoo.com 


